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آنچه شاید از قیام »کلنل« ندانید )بخش نخست(

مرضیه ترابی

کلنل محمدتقی خان پسیان یکی از نمادهای مشهور و قابل افتخار 

شهر ماست؛ افسر وطن پرستی که مراتب میهن دوستی وی بر کسی 

پوشیده نیست و مجموعه افتخاراتش در مدت عمر کوتاهی که داشت 

– سی سال – بسیار درخور توجه است. مزار او در باغ موزه نادری، یکی از 
جاذبه های گردشگری شهر ما محسوب می شود و اگر با یک راهنمای آشنا 

به تاریخ، سری به آنجا بزنید، کلی روایت و حکایت درباره کلنل برایتان 

نقل می کند؛ اینکه نخستین خلبان ایرانی بود، در مدتی به عضویت 

ارتش آلمان درآمد تا علیه روسیه تزاری بجنگد، در جریان جنگ جهانی 

اول و ورود نیروهای بیگانه به ایران، تقریبا تنها مقاومت درخور    اعتنا را 

دربرابر ارتش تزار سازمان داد و در جبهه همدان، با خواندن قطعاتی 

از شاهنامه فردوسی، باعث تقویت روحیه نیروهای تحت امرش شد. 

از این نظر، کلنل را باید یک جوان شایسته ایرانی بدانیم، یک تبریزی 

باغیرت که در نیمه دوم سال 1299خورشیدی، بعد از سال ها حضور 

در اروپا و اندوختن تجربه، به عنوان فرمانده ژاندارمری خراسان تعیین 

شد و او را به مشهد فرستادند تا اوضاع بی سامان نیروهای انتظامی 

این منطقه را  سامانی بدهد. درست از همین جا بود که قصه پرماجرای 

کلنل در خراسان شروع شد و با کشته شدن جانسوز وی در جعفرآباد 

قوچان، در مهر  سال 1300خورشیدی، خاتمه یافت. آنچه می خواهم 

در این سلسله یادداشت ها برایتان نقل کنم، شاید گوشه هایی از تاریخ 

ناخوانده قیام کلنل باشد. نکته هایی که احتمالا درباره آن ها تا کنون، 

چیزی نشنیده اید و دانستن آن ها برای درک اتفاقات رخ داده در مشهد 

 صد سال قبل، بسیار ضروری است.

خراسان در دوره »پیشا کلنل«  

همان طور که گفتم، ماجرای کلنل و مشهد، از زمان منصوب شدن وی 

به فرماندهی ژاندارمری خراسان شروع می شود. برخی از اطرافیان 

کلنل، مانند «سیدمهدی فرّخ» مشهور به «معتصم السلطنه» نقل 

کرده اند که تا پیش از ورود مرحوم پسیان، اوضاع ژاندارمری خراسان 

در نهایت آشفتگی بود. فرمانده وقت که از نزدیکان قوام السلطنه، والی 

آن زمان خراسان محسوب می شد، بخش اعظم بودجه ژاندارمری را 

به جیب می زد. همین مسئله باعث شده بود که این نیروها، عملا در 

ایجاد امنیت منطقه نقش مؤثری نداشته  باشند چنان که قوام السلطنه 

ناچار شد برای سرکوب راهزنی به نام «محمد زشکی«، از نیروهای 

شجاع السلطنه در قوچان کمک بگیرد. طبعا این وضعیت بر روی رفتار 

مأموران ژاندارمری هم اثر می گذاشت و باعث می شد به برخی مسائل 

مانند رشوه و گرفتن حق حساب آلوده شوند. این روایت، روایتی درخور 

اعتماد است، چون می توان برای آن شواهد متعدد و البته چشمگیری 

یافت. به نظر می رسد که اصلا اعزام کلنل پسیان، با توجه به سوابق 

بسیار خوبی که داشت، برای جمع کردن این اوضاع بوده است. اما ، 

برکناری فرمانده ژاندارمری خراسان و منصوب شدن کلنل به جایی او، 

قاعدتا چیزی نبود که به مذاق قوام السلطنه خوش بیاید و همین امر، 

در کنار بی توجهی کلنل به حاکم خراسان، در زمان ورود به مشهد، 

سنگ بنای اختلافات بعدی را گذاشت.

قوام السلطنه ای که خراسانی ها شناختند  

برای آنکه دلایل نوع نگاه کلنل به قوام السلطنه را بهتر بشناسیم، 

باید کمی هم درباره اقدامات او در خراسان و اتهاماتی که به وی در 

متون تاریخی وارد شده است، صحبت کنیم. می دانید که قوام السلطنه 

سیاست مدار کهنه کار دوره مشروطه بود، برادر وثوق الدوله معروف 

)عاقد قرارداد استعماری 1919( و کسی که می گویند فرمان مشروطیت 

با قلم وی به رشته تحریر درآمد. قوام السلطنه به دلیل حضور چند ساله 

در خراسان، ارتباطات گسترده ای با خوانین محلی، به ویژه در شمال 

خراسان برقرار کرده  بود و از این ارتباط، نهایت استفاده را می برد و 

چون قواعد چنین ارتباطاتی را می دانست، به راحتی می توانست از 

نیروهای نظامی این خوانین، برای انجام طرح ها و نقشه هایش استفاده 

کند. برخی گزارش ها حاکی از سوءاستفاده گسترده وی از منابع مالی 

آستان قدس رضوی است. عین السلطنه در «روزنامه خاطرات» خود، 

ضمن اشاره به این موضوع می نویسد: :«اخیرا، یعنی از ده سال به این 

طرف، آستان قدس مقروض شده بود ... ورشکست شده بود ... خرج 

و دخل آن کفایت نمی کرد. سیصد، چهارصد هزار تومان قرض پیدا 

کرده بود؛ به کی؟  به بانک روس، به بانک شاهنشاهی انگلیس، به 

تجار رباخوار ...». شواهدی در دست است که نشان می دهد به دلیل 

بی کفایتی مسئولان وقت و البته سوءاستفاده های گسترده، بخشی 

از درآمد موقوفات رضوی به عنوان سود پول )ربا( پرداخت می شد و 

این امر، در تاریخ آستان قدس بی سابقه بود. هر چند که به طور قطع، 

نمی توان قوام السلطنه را آغاز کننده این وضعیت دانست، اما به احتمال 

زیاد، او از این پشم برای خودش نَمد بزرگی ساخته بود. سیدمهدی 

فرخ شرح اموال قوام السلطنه را بعد از بازداشت از سوی پسیان در 

خاطراتش آورده است. فرخ ثروت قوام السلطنه را شامل 120 هزار تومان 

پولِ طلا، 50 هزار تومان پول نقد، 400 هزار تومان برات روپیه، تعداد 

زیادی ظروف طلا و قالی و دو روستا به نامه های «سده» و «سالامی» 

)احتمالا سلامی( می داند و مدعی است او، ماهانه 4هزار تومان از 

کنسولگری انگلیس در مشهد می گرفت تا اخبار ترکستان شوروی را 

با واسطه هایش به دست انگلیسی ها برساند. برخی معتقدند که فرخ 

به دلیل دشمنی دیرینه با قوام السلطنه، به عمد این آمار را چنین 

عریض و طویل ارائه کرده است، همان طور که همین گروه – چنان که 

بعدا اشاره می کنیم – فرخ را عامل اصلی اختلافات میان قوام السلطنه 

و کلنل پسیان می دانند. اما ادعاهای فرخ، بدون شواهد نیست. مثلا 

عین السلطنه در روزنامه خاطراتش، بعد از بازداشت قوام السلطنه و 

انتقال وی به تهران می نویسد: «کسی که از خراسان آمده بود و من او 

را در خانه معاون نظمیه، ماژور رفیع خان دیدم، حکایت می کرد که 

تمام دارایی و اثاثیه قوام السلطنه را در مشهد ضبط نمودند، مِن جمله 

سیصد اسب بود که هر یک از پانصد تا هزار تومان قیمت داشت.» به 

همین دلیل، باید بخشی از ادعاهای فرخ درباره اموال قوام السلطنه 

را درست بدانیم. بدیهی بود که چنین فردی نمی توانست مورد علاقه 

شخص وطن پرستی مانند کلنل محمدتقی خان پسیان باشد و از همان 

شروع کار، تقابل این دو به دشمنی و کینه ریشه داری گرایید.

مَشهَدیّات
گپ و گفتی با غلام محمد کاشانی، یکی از قدیمی های محله تاجرآباد  مشهد که به دلیل علاقه به مطالعه تاریخ باسواد شده است

ما در قلب تاریخ ریشه داریم
چرخی در محله تاجرآباد و تاریخ قوم بلوچ که ساکنان آن هستند

حسن احمدی فرد 

 «غلام محمد کاشانی» معروف به «غلام جان» هیچ وقت نتوانسته مدرسه برود و درسی 

بخواند. او همه عمرش را کارگری کرده است اما از آنجایی که عاشق قومش و هویت و تاریخش 

بوده است، توانسته خواندن و نوشتن یاد بگیرد. او عاشق کتاب خواندن است و عاشق 

اینکه از هر کسی چیزی یاد بگیرد. او قصه تاریخ قومش را از بزرگان طایفه شنیده و در 

کتاب ها دنبال کرده است و حالا همه آن تاریخ را با جزئیات دقیقی، می داند. غلام جان، 

تاریخ زنده کاشانی هاست؛ تاریخ زنده قوم بلوچ که بخشی از آن ها حالا محله ای بزرگ را در 

حاشیه مشهد شکل داده اند. محله ای که به نام راسته بازارش «تاجرآباد» معروف شده است.

آقای کاشانی! شاید خیلی از مشهدی ها   

ندانند تاجرآباد کجاســت. کجاست و چطور 

جایی است؟

تــاجــرآبــاد یــک راســتــه اســت در محله 

«قلعه خیابان«؛ می شود حــر82. حر، 

همین خیابانی است که از میدان بار 

رضوی شروع می شود و می رود به سمت 

محله های ساختمان و قلعه خیابان. بعد 

هم که جاده است و می رود تا شهرک رضویه 

و بعد هم تا سرخس.

قلعه خیابان حالا اسمش شده شهرک 

شهید باهنر. اینجا بیشتر اهالی، بلوچ ها 

هستند. راسته تاجرآباد، همه اش مغازه 

است و مایحتاج مردم آنجا خرید و فروش 

می شود. البته چون بیشتر اهالی بلوچ 

هستند، طبیعتا در تاجرآباد اقلامی خرید 

و فروش می شود که بلوچ ها می خواهند. 

برای همین است که تاجرآباد، متفاوت از 

دیگر بازارهاست.

اینجا بیشتر اقلام از زاهدان و پاکستان 

و آن طرف ها می آید. پارچه ها و لباس ها، 

ها  هایی هستند که بلوچ  همه همان 

استفاده می کنند. پتو، از این هایی که 

ما دورمان می پیچیم هم هست و انواع 

کلاه ها. از پکول افغانستانی بگیر تا کلاه 

بلوچی. سوزن دوزی برای لباس زن ها، 

اینجا فراوان است. عطر و حنا و چوب 

مسواک هم خیلی هست.

ما بلوچ ها مرغ زنده بیشتر می خریم. شما 

مرغ یخ زده می خرید. ما مرغ زنده می خریم 

کنیم. بــرای همین چند تا  و ذبح می 

مرغ فروشی هم در تاجرآباد هست که مرغ 

زنده می فروشند. اقلام دیگر هم هست. 

مغازه های تاجرآباد  مثل همه بازارها. 

صبح ها هم باز است اما سر شب خیلی 

شلوغ می شود و چون بیشتر فروشنده ها 

و مشتری ها بلوچ هستند، دیگر تاجرآباد 

نیست. بازار زاهدان است.

شــکل گیری تاجرآبــاد به چــه زمانی   

برمی گردد؟ از چه زمانی این راسته راه افتاد؟

راسته تاجرآباد، خیلی عمری ندارد. از 

همان زمانی که این مناطق آباد شد و 

مردم در آن خانه ساختند، تاجرآباد هم 

درست شد. مردم مایحتاج می خواستند، 

مغازه ای باز شد. آن یک مغازه شد دو تا 

و دو تا ده تا و شد این راسته ای که الان 

می بینید. اینجا هنوز هم بیشترش، زمین 

کشاورزی است؛ قدیم تر که همه اش زمین 

کشاورزی بود. تاجرآباد عمری ندارد اما 

مردم بلوچ، از بسیاری قبل از آن، در این 

منطقه بوده اند. کارگری می کرده اند و 

کشاورزی. من سال 48 یا 49 که برای 

اولین بار آمدم به مشهد، تمام این منطقه 

زمین کشاورزی بود و بیابان. کشت و کار 

مردم بود. مردم بلوچ اینجا کار می کردند. 

کشاورزی می کردند، کارگری می کردند 

ها، در  ای نبود. خانه  اما اینجا خانه 

ای که  «ساختمان» بــود؛ همان محله 

بلوچ ها هم آنجا  الان شده «پورسینا». 

ها و  آمدند سِر زمین   بودند. صبح می 

کشت و کارها و شب برمی گشتند به 

ساختمان.

شما آن سال ها کجا بودید؟  

ــودم، ریـــش نــداشــتــم با  ــ ــن بــچــه ب م

خواهرزاده ام که محمدآقا نام داشت از 

روستای «خواجه احمد» در سیستان، 

آمدیم مشهد. خدا رحمتش کند، وفات 

کرده است. ما کار کشاورزی نکردیم البته 

آشناهایی اینجا داشتیم و گاهی می آمدیم 

به اینجا. ما در خود مشهد بودیم. در «کوچه 

چهنو». آخر کوچه چهنو، یک مرغداری 

بود؛ مال آقای «طاهر ساختیانچی» ما توی 

آن مرغداری بودیم. همان جا کار می کردیم 

و همان جا می خوابیدیم. کارمان جمع 

کردن تخم مرغ ها بود. روزی پنج تومان 

هم مزدمان بــود. من مشهد را خیلی 

دوست داشتم اما نتوانستم اینجا بمانم. 

باید کارگری می کردم. ناف ما را با آوارگی 

بریده اند ...سال 71 یا 72 بود که رفتم 

بندر عباس. همان سالی بود که تازه نقشه 

پالایشگاه نفت را ریخته بودند. روی زمین 

گچ ریخته بودند و نقشه پالایشگاه را معلوم 

کرده بودند که کجاها را باید بکَنیم. من 

اولین کلنگ های آنجا را زده ام. از همان 

ابتدای کار تا دو سال آنجا بودم و کارگری 

می کردم. حالا چه کسی یادش است که 

ما که بودیم و چطور کارگری کردیم آنجا. 

آب و هوای بندر مریضم کرد. مدتی آمدم 

مشهد.مدتی رفتم تهران و وقتی برگشتم 

این بار خانواده را هم آوردم.
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مطالعه تاریخ به غلام جان این 

فرصت را داده تا هر جا قرار است 

کسی دربــاره پیشینه قوم بلوچ 

که حالا همشهری ما در یکی 

از محلات مشهدند، بداند، او 

روایتگرشان باشد. راوی قومی 

اند و بازمانده  که کشانی بوده 

اشکانیان.

کاشانی ها چه قومی هستند؟  

قوم کاشانی یا «کشانی» از اقوام 

بلوچ هستند اما در قلب تاریخ، 

ریشه دارند. کاشانی ها، همان اشکانی ها 

هستند. آن ها شاخه ای از پارتی ها بودند 

که به مرور زمان، اسم هایشان متفاوت شده 

است. در دوره اشکانی ها امپراتوری روم، 

یک سانتی متر از خاک ایران را هم نتوانست 

بگیرد.

ها، «آســاک»   آخرین پایتخت اشکانی 

ــروز. از آنجا  ــت؛ همین قــوچــان امـ اس

هفت صد خانوار کوچ می کنند و می روند 

به منطقه «پنجگور» پاکستان. بخشی 

از این هفت صد خانوار آنجا می مانند و 

بخش دیگری از آن ها می روند به منطقه 

دیگری به نام ««میچکی» نزدیک جایی 

که الان شهر «کویته» است. در منطقه ای 

به نام «داکومل». آنجا جایگزین )ساکن( 

می شوند. این خانواده ها در آن زمان، 

چون سرمایه دار بوده اند، خانم هایشان، 

گردنبندهایی از طلا داشته اند که این ها 

را همیشه به گردن داشته اند. برای همین، 

این ها به نام «طوقی» هم یاد می شوند. 

بعدها در همان منطقه، یکی از اقوام، با قوم 

«سنجرانی» که در همان منطقه داکومل 

بوده اند، درگیر می شود و سردار سنجرانی 

کشته می شود. آنجا به رسم و سنتی که در 

قوم بلوچ هست، همین قوم کشانی ، انتقام 

سردار سنجرانی را می گیرد.

ها به نام  رسمی هست در میان بلوچ 

«میارجَل» که طبق آن، باید از مظلومی 

که به قوم بلوچ پناه آورده، حمایت کرد. 

دهند تا  حتی به خاطرش خــون می 

بتوانند حق مظلوم را برگردانند. به دلیل 

ــن دار می شوند  همین درگیری ها، دِی

و سَرافــتــاد)شرایــط اجتماعی زندگی، 

شــود( بخشی از  برایشان سخت مــی 

آن راهی منطقه «نیمروز» می شوند که حالا 

در خاک افغانستان است. منطقه ای هست 

«چَخانسور». کشانی ها در  در آنجا به نام 

چخانسور نیمروز، ساکن می شوند.

ها مردمان دیگری در  ز کشانی  پیش ا

چخانسور بوده اند که کارشان کشت و زراعت 

بوده است اما کشانی ها خیلی هایشان 

مال دار و رمه دار بوده اند. با آمدن رمه ها به 

منطقه، مردم محل، به زحمت می افتند و 

کشت و کارشان آسیب می بیند. آن ها به 

گویند معاش شما، اینجا  ها می  کشانی 

پهلوی ما، نمی شود. بیایید ما منطقه ای را 

به شما نشان می دهیم که آب و علف خوبی 

دارد و برای شما و رمه هایتان مناسب است. 

مردمان چخانسور، بخشی از کشانی ها را 

می آورند به منطقه ای که «نیزار هامون» بوده 

است؛ یعنی همین منطقه زابل.

این ســرآغاز حضور کشــانی ها یا همان   

کاشانی ها در منطقه سیستان است؟

بله. البته همان موقع هم اقوامی در اطراف 

هامون بوده اند مثل قوم «سنچولی» و «صیاد» 

این ها اقوام اصلی آن منطقه بوده اند که 

کشانی ها هم به آن ها اضافه می شوند. از 

اینجا دیگر کشانی ها می شوند جزئی از 

اقوام منطقه سیستان و بلوچستان. قومی که 

تیره های مختلفش در منطقه وسیعی پراکنده 

است. از کویته پاکستان تا افغانستان و 

سیستان و بلوچستان در ایران. اما بیشترین 

بخش کشانی ها در منطقه زابل در اطراف 

هامون ساکن هستند. این تاریخ قوم ماست؛ 

از دوران اشکانی ها تا روزگار امروز.

کاشانی ها در تاریخ معاصر چگونه بوده اند؟  

ها همیشه عاشق سرزمــیــن و  نی  کاشا

تاریخشان بوده اند و افتخار می کرده اند 

به اینکه یکی از شاخه های مردم پارتی و 

یکی از اقوام ایرانی هستند. همیشه هم در 

خدمت کشور بوده اند.در زمان نادر افشار، 

یکی از سردارانــش از کاشانی ها بود. به 

نام «تنگه ای». او در یکی از جنگ ها فتح 

بزرگی می کند. نادر، یک آسا)عصا(، یک 

خروس طلا، یک کلاه و یک اسِپر)سپر( 

برایش انعامی می دهد. تا همین زمان ما، 

آن خروس طلا در خانواده آن ها بود. من در 

زاهدان، خبر شدم)مطلع شدم( و همان جا 

آن خروس را دیدم که بین آن ها نسل به 

نسل یادگاری مانده بود.در زمان حکومت 

«امیر عبدالرحمن«، پادشاه افغانستان که 

با «ناصرالدین شاه» و «مظفرالدین شاه» و 

«محمدشاه قاجار» هم دوره بوده، برخی اقوام 

منطقه، که به سمت پادشاهی افغانستان 

اند، به آن حکومت نامه  گرایش داشته 

می نویسند که کشانی ها، ایرانی هستند و هر 

چه هم که در منطقه کویته یا چخانسور بمانند 

پس یک روز، به اصل خودشان برمی گردند؛ 

مثل آبی که در کش)جویه( خود می رود. 

خلاصه دسیسه ای درست می کنند. از آن 

طرف کشانی های سیستان و بلوچستان که 

مطلع می شوند، می آیند به مشهد مقدس 

و با دیگر سران طوایف بلوچ پیمانی امضا 

می کنند.طوایف بلوچ در مشهد مقدس، 

نامه ای را مهر می کنند و می برند به دربار 

قاجار. تا بلکه شاه قاجار از آن ها در برابر 

لشکرکشی امیر عبدالرحمن خان، حمایت 

خان لشکرکشی  لرحمن  میر عبدا ا کند.

می کند و نایب بنیاد خان و دیگر سران بلوچ، 

متحد می شوند در برابر لشکرکشی حکومت 

وقت افغانستان. 

آن ها در منطقه «تنگ دین محمد» درگیر 

ای  ــادت جانانه  ها رش می شوند و بلوچ 

کنند تــا آب و خاکشان بــه دست  می 

دشمن نیفتد. نایب بنیادخان، آنجا کشته 

می شود. دو پسرش «پکیرخان» و «اکبرخان» 

برند به  دستگیر می شوند و آن هــا را می 

آمو زنــدان. پکیر خان در زندان می میرد 

برند به  ها( را می  مانده  و متباقی)باقی 

سرحدات شوروی که آن وقت به آن روس 

می گفتند. می برند به آنجا که نتوانند به 

منطقه برگردند. بعدها آن ها در منطقه نفر و 

رابطه پیدا می کنند و از آمودریا رد می شوند و از 

خاک روس، خودشان را به مشهد می رسانند 

روند به زابــل و سیستان.  و از اینجا می 

می گویند موقعی که می خواسته اند از آمو، 

اند قایقی  رد بشوند، چون نمی خواسته 

بگیرند که مبادا، قصدشان معلوم بشود، 

مشک هایی را می گیرند و باد می کنند و آن ها 

را می بندند به هم. بعد با همان مشک ها از 

آمو، رد می شوند .روستای «خواجه احمد» در 

سیستان بازمانده همان زمان خان کشانی 

و نایب بنیاد کشانی است. قبر نایب بنیاد 

کشانی هم همان جاست.

یعنی همان روستای زادگاه شما؟  

بله. جد من در منطقه «قرقری» می ماند. 

جایی هست که به آن «ریگ دلدار» می گویند 

و «شِلهّ شادی خان». همان شله را جد بزرگ 

من کار کرده که به اسم خودش هم مانده 

است. اگر در منطقه قرقری و «گم شاد» پرسان 

کنید)بپرسید(، شله شادی خان معروف 

است. پدران ما آنجا گذاره کرده اند اما ما 

شهر به شهر و ده به ده و روستا به روستا کار 

کرده ایم تا روزِ امروز....

قوم کشانی، چطور مردمانی هستند؟  

قوم کشانی، جنگجو نیستند. صلح طلب اند. 

بدخواه کسی نیستند. کینه توز نیستند. برای 

بزرگان خود، برای بزرگان دیگر اقوام، برای 

علما، برای شیخ و مشایخ احترام خاصی قائل 

هستند. کشانی ها اهل شعر و شاعری هم 

بوده اند و کسانی را داشته اند که قصه های 

قوم بلوچ را به شعر می گفته اند. خب البته 

کتابی از آن ها نمانده است اما شعرهایشان 

بین مردم هست.
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با سپاس از:   
شیما سیدی 
برای تهیه 
تصاویر 
و عکس 
نوشت ها 

  

این خیابان پر رنگ و لعاب یک تکه 

از بلوچستان است در قلب مشهد، 

درست مثل «مجتمع شهید بهشتی» 

» که نماینده ای  یا «شهرک عرب ها

از خوزستان است در دل مشهد و 

«شلوغ بازار» گلشهر که انگار شعبه ای 

از افغانستان است در مشهد

 

ه  ررا مشهدی که در گذشته چها

فرهنگ ها بوده و اقوام بسیاری را 

در طول زمان در خود جای داده، امروز 

به یک ظرفیت بزرگ  برای گردشگری 

تبدیل شده است. چنانکه می توان با 

صرف زمان کوتاهی به گوشه و کنار 

کشور سفر کرد. 

بعضی  از مشهدی ها به کوچه حر 82 محله شهید باهنر، 

می گویند «بازار کراچی«، برخی می گویند «چهارراه رسولی دوم» 

و عده ای هم آن را به نام «چابهار مشهد» می شناسند. به نظر 

می رسد تلاش شده در تمامی این اسامی از تکنینک هایی 

جذب گردشگر استفاده شود، با این حال هیچ کدام به اندازه 

نامی که امروز به آن مشهور است به دل نمی نشیند؛ تاجرآباد، 

بهشت رنگ هاست، یک دنیای رنگین کمانی...

 اما کافی است وارد یک مغازه بشوید تا معنای بهشت رنگین 

کمانی را درک کنید. فرق نمی کند مغازه کفش فروشی باشد یا 

پارچه یا حتی قاب تلفن همراه؛ همه چیز غرق در رنگ است.  

علاقه مردم بلوچ به رنگ ها ستودنی است؛ درد و رنج زندگی 

باعث نشده دنیای مردم بلوچ سیاه و سفید شود، هنوز روحیه 

و قلب این مردم شاد و رنگارنگ است.

 قیمت های هیجان انگیز و ارزان پارچه های سوزن دوزی بلوچی 

باعث شده علاوه بر محلی ها، مشهدی های زیادی این بازار را 

برای خرید انتخاب کنند.

 -

حر 82؛ یک خیابان باریک و بلند است که در ظاهر 

شبیه بسیاری از دیگر خیابان های مشهد است. شکل و 

ظاهر خانه های این کوچه، از ورود به یک بافت فرسوده 

حکایت می کند که مردمانش با مشکلات بسیاری دست 

به گریبان اند. از وصل نبودن به شبکه اگو و جاری 

بودن روان آب ها در میانه کوچه گرفته تا خاکی بودن 

برخی معابر...
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